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یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید.

متقاضیان با شماره 07644424999 تماس 
حاصل فرمایند. ساعت کاری: 3 تا 9 شب

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

تاسیسات ساختمانی کریمی 
09347694744

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

حمل بار در جزیره 
با 6 چرخ ) شبانه روزی(

09347684342 - 09347694342

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

حمل بـار

 

عرضه قارچ
 

صنایع چوب

 

استخـدام
 

خدمـات

دعوت به همکاری 
موسسه رسانه ای و مطبوعاتی اقتصاد کیش جهت 

تکمیل کادر پرسنلی در بخش‌های مختلف از تعدادی 
خانم و آقا ،آشنا و علاقمند به فعالیت در امور اداری 
- اجرایی دعوت به همکاری می نماید علاقمندان به 

نشانی خیابان فردوسی ،ویلاهای مروارید،
بلوک B3 ،طبقه سوم واحد 715 مراجعه 

یا با شماره 44424999 تماس حاصل نمایند.

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

عرضه قارچ تولید کیش به کیشوندان 
بدون واسطه )تحویل در محل(

تلفن سفارش: 09347692496

اصل سند خودروی کیا اسپورتج رنگ 
مشکی به شماره پلاک 32563/22 

شماره موتور 309322 شماره شاسی 
kNAPB8119B7021449 به نام متینا 
عرب مفقود گردیده است و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

اصل برگه سبز خودروی پژو پارس رنگ 
سفید به شماره پلاک 94 ایران397 ن19 

شماره موتور 139BO164819 شماره 
شاسی NAAN11FE5KH003033 به نام 

دانیال چراغی مفقود گردیده است
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل سند یک دستگاه آپارتمان مسکونی به
شماره ده تفکیکی در طبقه سوم به آدرس
کیش شهرک آفتاب بلوک G واحد 302
به شماره پلاک ثبتی 9349 به نام مسعود

کلانتری نظری فرزند جعفر کلانتری
ومهرلقا ذکی فرزند قلی ذکی با کد ملی

0037977271 و1378609417 مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مجوز فعالیت اقتصادی سعید 
محمدی نژاد به شماره اقتصادی 
3-0130171090 به سریال 

پرونده 203920مفقودگردیده 
و فاقد اعتبارمیباشد

    گروه حوادث  -  پرایدی درست مقابل پارکینگ خانه 
ما پارک کرده و باعث ایجاد مزاحمت شده است.« وقتی 
مأموران پلیس تبریز به‌دنبال دریافت این تماس تلفنی 
راهی یکی از خیابان‌های شــهر شدند، تصورش را هم 
نمی‌کردند پرایدی که باعث ایجاد مزاحمت برای یکی 
از شهروندان شده بود، آنها را به یک قاتل فراری برساند 

که از سوی پلیس پایتخت تحت تعقیب بود.
‌ظهر یکشــنبه، بیســت‌ویکم فروردین ماه ســاکنان 
ساختمانی در جنوب تهران صدای شلیک گلوله‌ای را 
از واحد طبقه سوم شنیدند. آنها همزمان مرد صاحبخانه 
را دیدند که وحشــت‌زده از خانه‌اش خارج شد و بدون 
اینکه در را ببندد آنجا را ترک کرد و رفت. همسایه‌ها که 
به ماجرا مشــکوک شده بودند خودشان را به آپارتمان 
همسایه رساندند و از لای در جسد زن جوانی را دیدند 
کــه روی زمین افتاده بود. آنها پلیس را خبر کردند و به 
این ترتیب ماجرا به قاضی محمدرضا صاحب‌جمعی، 
بازپرس جنایی تهران اعلام شد و او به همراه تیم جنایی 
در محل حادثه حضور یافت. مقتول زنی بود 35ســاله 
که بر اثر اصابت گلوله به سرش به قتل رسیده بود. او به 
همراه همسر و فرزندانش در آپارتمان طبقه سوم زندگی 
می‌کرد که شواهد نشان می‌داد قاتل، شوهر او، یعنی همان 
مردی اســت که سراسیمه خانه را ترک کرده و متواری 
شــده بود. همسایه‌ها به مأموران گفتند که بارها صدای 
مشــاجره زوج جوان را از داخل خانه‌شان شنیده بودند 
و این زوج اختلاف شــدیدی با هم داشتند. درحالی‌که 

تحقیقات ادامه داشــت اطلاعات تازه‌ای در اختیار تیم 
جنایی قرار گرفــت. عامل جنایت پس از فرار از خانه 
با یکی از بستگانش تماس گرفته و با گفتن این جمله 
که همسرش را به قتل رسانده از او خواسته بود به‌دنبال 
دختر خردسالش که در مدرسه بود برود. از سوی دیگر 
با انجام تحقیقات بیشــتر معلوم شد که قاتل فراری از 
مدت‌ها قبل در دام اعتیاد گرفتار شــده و اختلاف او و 
همسرش بر ســر ترک کردن مواد‌مخدر بوده است.در 
ادامه معلوم شــد که قاتل فراری بعد از جنایت از تهران 
گریخته و در این شرایط ردیابی‌های ویژه برای شناسایی 

مخفیگاه او ادامه یافت.
ماشین مزاحم

هنوز ردی از قاتل فراری به‌دســت نیامده بود تا اینکه 2 
روز قبــل در تبریز اتفاق عجیبی رخ داد. آن روز فردی 
با پلیس تماس گرفت و گفــت که خودروی پرایدی 
مقابل پارکینگ ساختمان آنها پارک کرده و او نمی‌تواند 
از ساختمان خارج شود. مأموران برای پیدا کردن صاحب 
پراید به استعلام شماره پلاک آن پرداختند. نتیجه استعلام 
امــا آنها را متعجب کرد. خودروی پراید چند روز قبل 
در پایتخت سرقت شده بود و این یعنی کسی که حالا 
خودرو را در اختیار دارد یک ســارق است. از آنجا که 
خودرو مقابل یک هتل پارک شده بود، مأموران به تحقیق 
از کارکنان آنجا پرداختند و معلوم شد پراید متعلق به یکی 
از مسافران هتل است. مرد مسافر بازداشت شد و ادعا کرد 
که معتاد به شیشه است و تحت‌تأثیر توهم مواد خودروی 

پراید را سرقت کرده است. متهم در حالی بازداشت شد 
که مأموران در بازرسی از اتاق او و در داخل کشوی کمد، 
یک اسلحه کشف کردند. به این ترتیب از آنجا که سرقت 
در پایتخت رخ داده بود پرونده این حادثه به اداره آگاهی 
تهران فرستاده شد. به‌محض انتقال دزد مسلح به پایتخت 
معلوم شد که او همان قاتل فراری است که همسرش را 
به ضرب گلوله به قتل رسانده بود. متهم در بازجویی‌ها 
به قتل مسلحانه همسرش و سرقت مسلحانه یک پراید 
برای فرار از پایتخت اقرار کرد و با دستور بازپرس جنایی 
تهران برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار پلیس آگاهی 

تهران قرار گرفت.
دلم برای بچه‌هایم می‌سوزد

قاتل مسلح انگیزه‌اش از قتل همسرش را سوء ظن عنوان 
می‌کند. او سال‌هاســت معتاد به شیشه شده و می‌گوید 
این اواخر توهمات عجیبی به ذهنش هجوم می‌برده و 
گمان می‌کرده که همسرش دیگر علاقه‌ای به او ندارد. 
همین افکار پریشان موجب شد تا با خرید اسلحه جان 
همســرش را بگیرد و در هتل مخفی شــود. اما هرگز 
فکــرش را نمی‌کرد که پارک کردن خودرو مقابل یک 
ساختمان منجر به دستگیری او شود. گفت‌وگو با متهم 

را در ادامه می‌خوانید.
انگیزه‌ات از جنایت چه بود؟

به رفتارهای همسرم مشکوک بودم. این شک از 3سال 
قبل مانند خوره به جانم افتاده بود و رهایم نمی‌کرد. به 
تمام رفتارهای او مشکوک و حساس شده بودم، از تلفن 

صحبت کردن با خانواده‌اش تا رفت‌وآمد‌های گاه و بیگاه 
او. این ســوء‌ظن مرا تا مرز جنون کشانده بود و دست 
آخر باعث شــد تا اتفاق تلخی را رقم بزنم. البته خوب 
می‌دانم که تأثیر مواد بود که مرا به این روز انداخت. من 
شیشه مصرف می‌کردم و احساس می‌کنم پس از اعتیاد 
به شیشه دچار توهمات عجیب و نسبت به همسرم دچار 

سوء‌ظن شده بودم.
چند وقت است که معتاد‌ی؟

حدود 4سال است که شیشه مصرف می‌کنم.
چرا از او جدا نشدی؟

2بار تا مرز طلاق پیش رفتیم اما خانواده‌ها میانجیگری 
کردند و به اختلافات ما پایان دادند. ما هم به‌خاطر بچه‌ها 
بی‌خیال طلاق شدیم و به زندگی‌مان ادامه دادیم اما چه 
زندگی‌ای؟!‌ ای‌کاش از یکدیگر جدا می‌شــدیم تا هم 
من عذاب نمی‌کشیدم هم بچه‌ها. اگر طلاق می‌گرفتیم 
همســرم حالا زنده بود و من قاتل نمی‌شدم. راستش 
دلم برای بچه‌هایم می‌ســوزد. 3فرزند دارم؛ دو دختر و 
یک پسر نوجوان که می‌دانم حال و روز خوبی ندارند. 

امیدوارم مرا ببخشند. خیلی نگران آینده آنها هستم.
از روز حادثه بگو؟ چه شد که به همسرت شلیک کردی؟

همانطور که گفتم ســوءظن رهایم نمی‌کرد و حدود 
2هفته قبل از قتل همســرم یک اسلحه خریدم و نقشه 
کشــیدم تا پس از صحبت با همسرم اگر متقاعد نشوم 
جانــش را بگیرم.البته با خود گفتم اگر او متقاعدم‌کند 
بی‌خیال نقشه قتل می‌شوم. برای اجرای این نقشه علاوه 

بر خرید اســلحه یک خودرو هم سرقت کردم. گمان 
می‌کنم 4روز قبل از قتل بود که در نقش مســافر سوار 
بر خودروی پرایدی شدم و با تهدید اسلحه راننده را به 
بیرون از خودرو پرتاب کرده و ماشینش را دزدیدم. به این 
منظور که اگر نقشه‌ام به قتل همسرم منجر شد به راحتی با 
ماشین فرار کنم و از تهران خارج شوم. روز حادثه دختر 
کوچکم مدرسه بود و پسر و دختر دیگرم از خانه بیرون 
رفته بودند. همســرم لباس به تن کرد تا از خانه بیرون 
برود. از او خواستم کنار من بنشیند تا با هم صحبت کنیم. 
او نشست و وقتی گفتم به رفتارهایش مشکوک هستم 
عصبانی شد و من در آن لحظه کنترلم را از دست دادم و 

2 گلوله به‌سمتش شلیک کردم.
بعد از قتل چه کردی؟

پس از آنکه 2 گلوله به سمت همسرم شلیک کردم از خانه 
خارج شدم و فرار کردم. در بین راه به یکی از بستگانم 

زنگ زدم و از او خواســتم تا به‌دنبال دخترم برود و او را 
از مدرســه بردارد. بعد بی‌هدف در شهر پرسه می‌زدم 
تا اینکه تصمیم گرفتم از تهران خارج شــوم و به‌سمت 
تبریز بروم. با ماشین سرقتی به تبریز رفتم و 2 روز بود 
که در هتلی اقامت داشتم اما برای چند لحظه ماشین را 
مقابل ساختمانی پارک کردم و همین باعث شد تا گیر 
بیفتم. پس از دســتگیری سعی کردم نقش بازی کنم و 
بگویم تحت‌تأثیر شیشه ماشــین را سرقت کرده‌ام اما 
داستان‌سرایی‌هایم نتیجه نداد و مرا به تهران انتقال دادند.

سابقه داری؟
سابقه ســرقت دارم. 15سال قبل خودرویی را سرقت 
کردم و حدود یک ســال زندان بودم اما بعد از آن دیگر 
سمت خلاف نرفتم تا الان که در برابر اتهام قتل عمدی 
قرار گرفته‌ام. به جرأت می‌گویم که مواد‌مخدر زندگی‌ام 

را به تباهی کشاند و مرا به این روز گرفتار کرد.

مرد شیشه ای همسرش را به خاطر سوء ظن کشتمرد شیشه ای همسرش را به خاطر سوء ظن کشت

حمله خونین مرد شرور به دختر حمله خونین مرد شرور به دختر 
دانشجو در پارکدانشجو در پارک

گروه حوادث  - یکی از اراذل 
و اوباش سابقه‌دار که با حمله 
به دختر دانشجو او را بشدت 
مصــدوم کرده بــود، پس از 
دستگیری منکر اتهام خود شد.
    5 فروردین امســال، دختر 
دانشــجویی کــه از حامیان 
محیط‌زیست و حیوانات بود، 

برای غذا دادن به حیوانات به پارکی در نزدیکی خانه‌شان رفت. او در حال غذا دادن به گربه‌های داخل 
پارک بود که ناگهان مردی درشت اندام و تنومند به سمت او رفت و سعی کرد که دختر جوان را برباید.

دختر جوان که غافلگیر شده بود با سر و صدا و درگیری قصد دفاع از خود را داشت اما مرد تنومند شروع 
به کتک زدن دختر جوان کرد. صدای فریادها و کمک خواهی دختر جوان، باعث شد تا رهگذران و 

عابران به کمک او بیایند و او را نجات دهند. اما مرد تنومند پا به فرار گذاشت.
باتوجه به آسیب شدیدی که دختر جوان دیده بود، او شکایت کرد و پرونده‌ای در شعبه یازدهم دادسرای 
امور جنایی پایتخت تشکیل شد. به دستور بازپرس مصطفی واحدی تحقیقات برای شناسایی مرد خشن 
آغاز شد و در بازبینی دوربین‌های مداربسته پارک و چهره‌نگاری متهم، هویت وی شناسایی شد. هاشم، 

یکی از اراذل و اوباش سطح دو پایتخت بود که به اتهام شرارت و آزار و اذیت بازداشت شده بود.
بنابراین ردیابی‌ها برای دســتگیری او ادامه یافت و کارآگاهان محل‌های تردد او را زیر نظر گرفته و 
درنهایت بازداشت شد. مرد شرور در تحقیقات اولیه منکر اتهام خود شد و ادعا کرد در آن روز، اصلاً به 
آن پارک نرفته بوده این در حالی بود که در مواجهه حضوری با شاهدان و دختر جوان، شناسایی شد.به 
دستور بازپرس جنایی پایتخت، هاشم در اختیار کارآگاهان اداره آگاهی قرار گرفت و تحقیقات در این 

خصوص ادامه دارد.

خودروی سرقتی باعث کشف مخفیگاه قاتل شدخودروی سرقتی باعث کشف مخفیگاه قاتل شد
گروه حوادث  -   مرد جنایتکار که پس از قتل همســرش 
با خودروی سرقتی به شهرستان فرار کرده بود، نمی‌دانست 

پارک کردن خودرو مقابل هتل، مخفیگاه او را لو می‌دهد.
ساعت ۲ بعدازظهر یکشنبه ۲۱فروردین، صدای شلیک چند 
گلوله از طبقه سوم ساختمانی در منطقه کیانشهر به گوش 
رسید و ساکنان ساختمان مرد همسایه را دیدند که سراسیمه 

از آپارتمانش خارج شد.
پس از این حادثه همسایه‌ها بلافاصله خود را به واحد موردنظر 
رســاندند و چندین‌بار زن صاحبخانه را صدا کردند، اما از 
آنجایی که هیچ پاسخی از داخل خانه به گوش نرسید، وارد 

آپارتمان شده و با جسد زن ۳۴ساله مواجه شدند.
با کشف جسد، موضوع به بازپرس محمدرضا صاحب‌جمعی 
اعلام و تیم جنایی راهی محل شدند. با ورود به خانه، مأموران 
با جسد زن جوان به‌نام مهناز درحالی که لباس‌های بیرون به 
تن داشت، مواجه شدند. در بررسی‌های اولیه متخصصان 
پزشکی قانونی، علت اولیه مرگ، شلیک گلوله به سر اعلام 

شد.
کارآگاهان در تحقیقات میدانی دریافتند شوهر مقتول کاشیکار 
بوده و به موادمخدر اعتیاد داشته است، زوج جوان نیز به خاطر 
اعتیاد و مشــکلات خانوادگی با هم اختلاف داشته‌اند. روز 
حادثه نیز بار دیگر بین آنها دعوا و درگیری رخ داده و مهناز 
با شــلیک گلوله از سلاح کلت کمری به دست همسرش 

کشته شده است.

 بازداشت در هتل
درحالی‌که تحقیقات برای دستگیری متهم ادامه داشت، چند 
روز بعد از جنایت، مأموران پلیس تبریز هنگام گشــت در 
خیابان به خودروی پرایدی که  مقابل یکی از هتل‌ها پارک 

شده بود، مشکوک شدند.
با استعلام شماره پلاک خودرو، مشخص شد خودروی پراید 
ســابقه سرقت از تهران دارد و صاحب خودرو در شکایت 
خود گفته بود مدتی قبل، مرد جوانی را به‌عنوان مسافر سوار 
کرده اما وی با تهدید اسلحه خودروی پراید را به سرقت برده 
بود. با توجه به سرقتی بودن خودرو، مأموران گشت کلانتری 
در تحقیقات میدانی دریافتند راننده خودروی پراید، یکی از 

مسافران هتل است.
مأموران پس از هماهنگی با مدیر هتل، موفق به دستگیری 
راننده پراید شــدند. مرد جوان در تحقیقات اولیه گفت: به 
خاطر مصرف مواد مخدر دچار توهم شده بودم و روز حادثه 
ناخواســته خودروی پراید را سرقت کردم. بعد از آن هم از 

تهران، راهی تبریز شدم.
با توجه به آنکه سرقت در تهران رقم خورده بود، پرونده با 
قرار عدم صلاحیت به تهران ارجاع شد، اما زمانی که متهم 
برای تحقیقات درباره سرقت به اداره آگاهی منتقل شده بود 
در استعلام هویت و سوابق متهم مشخص شد که این مرد به 

اتهام قتل همسرش نیز تحت‌تعقیب بوده است.
با برملا شدن این موضوع، تحقیقات از متهم ادامه یافت و وقتی 

با مدارک و شواهد پلیس روبه‌رو شد، به قتل اعتراف کرد. پس 
از اعترافات متهم، ضمن هماهنگی با پلیس تبریز، مأموران بار 
دیگر راهی هتل شــده و اسلحه‌ای که با آن جنایت رخ داده 
بود در کشوی کمد اتاقش کشف کردند. به دستور بازپرس 
شعبه ششم دادسرای امور جنایی پایتخت، متهم دراختیار 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شــد و 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
گفت‌وگو با متهم به قتل

چه شد که تصمیم به قتل همسرت گرفتی؟
به او و رفتارهایش مشــکوک بودم. نمی‌دانم به خاطر توهم 
مصرف شیشه بود یا رفتارهای من باعث شده بود همسرم از 
من سیر شود. شاید هم من این‌طور فکر می‌کردم. هر چه بود 
از سه سال قبل به همسرم شک پیدا کرده بودم، همین مسأله 

هم باعث شد تا دست به اسلحه شوم.
 با این حساب از قبل نقشه قتل را کشیده بودی؟

۲ هفته قبل اسلحه را ۱۰میلیون تومان از یکی از محله‌های 
جنوبی تهران خریداری کردم و ۴روز قبل از قتل هم خودرو 

را سرقت کردم.
 انگیزه‌ات از سرقت خودرو چه بود؟

من تصمیم خودم را گرفته بودم و می‌خواســتم با همسرم 
صحبت کنم تا تکلیفم روشن شود. می‌دانستم که اگر او نتواند 
مرا متقاعد کند، دست به اسلحه می‌شوم و بعد از آن نیاز به 
خودرویی دارم که بتوانم فرار کنم. به همین دلیل تحت‌عنوان 

مســافر سوار خودروی پرایدی شدم و با تهدید، خودرو را 
سرقت کردم و با خود به خانه بردم.

 روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟
دو دختر و یک پسر ۱۷ساله دارم، روز حادثه بچه‌ها به مدرسه 
رفته بودند و پسر ۱۷ساله‌ام هم بیرون بود. با همسرم شروع 
به صحبت کردم. از او در مورد شک و تردیدهایم پرسیدم اما 
او پاسخ درستی به من نداد و من که قانع نشده بودم، دو گلوله 
به سمت او شلیک کردم. نمی‌دانستم همسرم زنده است یا 
مرده، فقط می‌دانستم باید آنجا را ترک کنم. سوار بر خودروی 
سرقتی شده و در خیابان‌ها شروع به پرسه زدن کردم. به یکی 
از اقوام هم زنگ زدم و از او خواستم که به‌دنبال دخترم برود 

و او را به خانه خودشان ببرد.
 چه شد که به تبریز رفتید؟

چند روزی در تهران بودم و بعد راهی تبریز شــدم. با خودم 
گفتم آنجا کسی مرا نمی‌شناسد و از طرفی هم پلیس نمی‌تواند 
مرا پیدا کند. بعد به یک هتل رفتم و خودروی سرقتی را هم 
مقابل پارکینگ هتل پارک کردم. البته طوری پارک کردم که 
ماشین بتواند از آن خارج شود. روز دوم بود که از پذیرش هتل 
زنگ زدند و گفتند که ماشین را جای بدی پارک کرده‌ای بیا و 
آن را جابه‌جا کن. من که از همه جا بی‌خبر بودم به پایین رفتم 
اما دستگیر شدم. البته به آنها گفتم که به خاطر توهم ناشی از 
مصرف شیشه دست به سرقت زده‌ام و از قتل همسرم حرفی 

نزدم، ولی وقتی به تهران آمدم، ماجرا لو رفت.
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